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2۵ شعبان ۱۴۳۸ - شماره 2۱۶2۹

مستند »داد« فیلمی تکان دهنده درباره 
مسائل کارگری اســت. این فیلم علی رغم 
فشــارهای دولت اما در جریان اکران های 
مردمی جشــنواره عمار، در برخی محافل 
دانشــگاهی امــکان نمایش یافته اســت. 
حجــت الله عدالت پناه، کارگردان مســتند 
»داد« متولد 1361 و اهل شهرستان گرگان 
اســت. وی دارای تحصیلات کارشناســی 
پرستاری است و در دوره عالی فیلمسازی 
موسسه سوره، دوره عالی هنر اسلامی حوزه 
هنری و دوره های آموزش مستندســازی، 
فیلمســازی را آموخته اســت. عدالت پناه، 
فعالیت حرفه ای خود در عرصه مستند را از 
سال 90 شروع کرد و مستندهایی در زمینه 
تاریخ انقلاب، شــهدای هســته ای، مسائل 
اجتماعی و ... ســاخته است.  گفت وگوی 
ما با کارگردان مســتند جنجالی »داد« را 

می خوانید:
- از نمایش مستند »داد« چه خبر؟

فیلــم ما توســط اکران هــای مردمی 
جشــنواره عمار در حال اکران اســت. اما 
متاسفانه گاهی مسئولان مانع نمایش این 
فیلم در دانشــگاه ها می شوند. به طور مثال 
در دانشگاه ســبزوار مانع نمایش این فیلم 
شده اند. در جاهای دیگر نیز چنین برخوردی 
با این فیلم شده است. به طور کلی، مسئولان 
دولتی خیلی روی خوشــی به »داد« نشان 

نمی دهند. 
خاطر  به  مخالفت ها  دلیل  شاید   -

جهت گیری سیاسی فیلم باشد.
اتفاقا فیلم ما اصلا سیاســی نیســت و 
هیچ جهت گیری سیاســی هم در آن دیده 
نمی شــود و صرفا یک فیلم عدالتخواهانه 
است. اما متأسفانه برخی از مسئولان دولتی، 
طاقت نقد ندارند و در اکران آن سنگ اندازی 

می کنند.
- فکر می کنیــد دلیل اصلی عدم 
تحمــل این فیلم از ســوی برخی از 

دولتمردان چیست؟
متأســفانه دیدگاه برخی از مســئولان 
دولتی ما تنگ و منقبض است. آن ها بدون 
اینکــه حتی فیلم را ببینند و از اصل ماجرا 
اطــلاع دقیقی پیدا کنند، صرفا براســاس 
شنیده ها، با آن مخالفت می کنند. آن ها شعار 
آزادی بیان و نقد منصفانه می دهند اما در 
عمل به گونه دیگری رفتار می کنند. برخی 
دلبستگی خاصی به میزهای مدیریتی خود 

دارند و جهت خودشیرینی برای مسئولان 
بالاتر از خود، مانع نمایش چنین فیلم هایی 
می شــوند. این درحالی اســت که فضای 
گفت وگوی ســازنده میان دانشــجویان از 
طریق این نوع فیلم ها می تواند ایجاد شود. 
اما بعضی از مسئولان دولتی کارنابلد، اجازه 
چنین اتفاق مثبتی را نمی دهند و این واقعا 
ناراحت کننده اســت. جای سوال است که 
دانشجو چگونه باید با مردم و مسائل مختلف 
ارتبــاط برقرار کند؟ آیا دانشــجویان نباید 
مشکلات اقشار و اصناف مختلف کشور خود 
را بشناسند؟ پس کرسی های آزاداندیشی که 
رهبر انقلاب آن را مطرح کردند چگونه باید 

ایجاد شود؟ 
به مستند  دانشــجوها  واکنش   -

»داد« چگونه بوده است؟
واکنش دانشــجوها واقعــا مثبت بوده 
اســت. یعنی معتقد بودند که گذشــته از 
ساختار هنری فیلم، مبحثی را که ما مطرح 
می کنیم درد بسیاری از اقشار جامعه است 
که متأسفانه طی سال های اخیر نسبت به 
آن غفلت شده است. این مسائل بالاخره باید 
حل شوند و نمی شود مشکلات را دولتی به 
دولت دیگر پاس بدهد و هر دولتی که روی 
کار می آید مشــکلات را گردن دولت قبلی 
بیندازد و کاری نکنــد. بالاخره هر دولتی 
مسئول عملکرد خودش است و باید به فکر 

رفع مشکلات مردم باشد. 
- چرا در این مقطع زمانی ســراغ 
پرداختن  اهمیت  رفتید؟  موضوع  این 
اقشار  معیشتی  مشکلات  موضوع  به 

مستضعف چیست؟
ما در مستند »داد« معادله سه مجهولی 
»جمهوریــت، عدالت، امنیــت« را مطرح 
کرده ایم. سراغ اقشار مختلف ازجمله راننده 
کامیون ها، معلم ها، پرســتاران و کارگران 
رفتیم و به این پرداختیم که چرا به جای رفع 
مشکل، با اعتراض های صنفی آن ها برخورد 
قهرآمیز می شود. به عنوان یک فیلمساز که 
به انقلاب و نظام پایبند هستم و دغدغه ها 

و مســائل آن برای من هم مسئله است در 
»داد« این حقیقت را مطرح کردم که برخورد 
امنیتی با اعتراضات صنفی، خودش عامل 
ایجاد ناامنی است. چون معتقدیم که مردم، 
پشتوانه اصلی امنیت جامعه هستند. اما وقتی 
به جای پرداختن به مشکلات مردم، با آن ها 
برخورد می کنید، فقط صورت مسئله پاک 
می شود، اما در درازمدت به مسائل امنیتی 

تبدیل خواهد شد. 
- آنچه در فیلم شما جالب است اینکه 
نشان می دهد برخلاف آنچه از سوی معاندین 
در  که  کارگرهایی  می شــود،  تبلیغ  نظام 
اعتراض های صنفی شــرکت می کنند، به 

شدت طرفدار نظام هستند.
بلــه، واقعا همین طور اســت! کارگرها 

سرمایه مملکت هســتند. اقتصاد، صنعت، 
تجــارت و ... همه وابســته بــه نیروهای 
کار و کارگران هســتند. چرخ اقتصاد این 
کشــور به دســت کارگرها می چرخد. اما 
اگر اعتراض های آن ها را امر سیاسی جلوه 
دهیم، درست نیست. اتفاقا یکی از حرف های 
مستند »داد« هم این است که اگر شما به 
مشکلات این قشر رسیدگی نکنید، آن هایی 
که با نظام دشمن هستند از اعتراض ها سوء 
اســتفاده می کنند و آن را علیه نظام جلوه 
می دهند. همچنان که گاهی شــبکه های 
معاند ایــن کار را می کننــد. این درحالی 
است که اول رســانه های داخلی و ملی ما 
باید سراغ آن ها بروند و درد مستضعفان را 
انعکاس دهند و اگر راه حلی دارند بگویند 

و از مســئولان مطالبه کنند. یک خبرنگار 
حوزه کارگری وقتی فسادی را می بیند باید 
مسئول مربوطه را به چالش بکشد. در این 
صورت، رسانه های بیگانه هم فضایی برای 

سوء استفاده پیدا نمی کنند.
- فیلــم »داد« فقط انعــکاس دهنده 
مشکلات است یا راه حل هم نشان می دهد؟

این فیلم به روشــی جست وجوگرانه و 
با سفر به مناطق مختلف، مسائل را مطرح 
می کند. اما »داد« یک لایه زیرین هم دارد. 
آن هم این است که مدیریت طراز انقلاب 
اسلامی را نیز معرفی می کند. از ویژگی های 
مدیر طراز انقلاب و در شأن نظام اسلامی 
این اســت که حرف هــای امام و رهبری و 
دلســوزان و دلباختگان انقــلاب و افرادی 

که به مبانی اسلام و تشیع آگاه هستند را 
الگو و سرلوحه قرار دهد. از ویژگی های بارز 
مدیر انقلابی این اســت که هر جا مشکلی 
دیــد بلافاصله خودش را آنجا برســاند و 
گره های مــردم را باز کنــد. ما در همین 
فیلم، اعتراض های صنفی رانندگان کامیون 
را نشــان دادیم. ایــن اعتراض ها فروردین 
سال 95 در پایانه باربری بندرعباس اتفاق 
افتاد و حدود پنج هزار راننده وقتی دیدند 
که مسئولان به مشکلات آن ها بی توجهی 
می کنند اعتصاب کردند. بیش از یک سال 
از ایــن قضیه می گذرد، اما هنوز یک نفر از 
مســئولان به آنجا نرفته تا ببیند چه خبر 
است! این درحالی اســت اگر مسئولی در 
طراز انقلاب اســلامی باشد، حتما بین این 

افراد حاضر می شود. چرا وزیر راه یا نماینده 
وی به ایــن افراد که نبــض حمل و نقل 
کشــور در دست آن هاست سر نزدند؟ این 
وضعیت درباره پرستاران هم هست که ما 
در این مستند به آن ها هم پرداخته ایم. بعد 
از آنکه طرح تحول سلامت اجرا شد، طیف 
گسترده ای از پرستارها معترض شدند که 
این طرح موجب بی عدالتی و ظلم در حق 
آن هاست. درباره این مسئله، بارها به وزیر 
بهداشت نامه نوشــته شده، اما نتیجه این 
نامه نگاری ها به کجا رسید؟ نتیجه این شد 
که پرستاران را محدود کردند و با نمایندگان 
صنفی آن ها برخورد شد. یعنی به جای اینکه 
حرف پرستارها را بشنوند، فشار بر آن ها را 
افزایش دادند. این گونــه اتفاقات، گویای 
آن اســت که مدیر مربوطه، دلســوز و در 
طراز انقلاب اسلامی نیست. الان هر گوشه 
کشــور را نگاه کنیم می بینیم که کارگرها 
با مشــکلات معیشتی دســت و پنجه نرم 
می کنند، خود ما در برنامه های اکران فیلم 
»داد« بارها با کارگرهایی مواجه شدیم که 
به ما گفتند چرا کسی به داد ما نمی رسد؟ 
آیا حتما باید اتفاق تلخی مثل حادثه معدن 
اســتان گلســتان رخ دهد تا مسئولان به 
فکــر کارگرها بیفتند؟ آیا نمی توان از قبل 
استاندارد بودن معدن ها را بررسی کرد؟ آیا 
مسئولان خبر دارند که در ماجرای خصوصی 
سازی برخی از کارخانه ها چه تعداد کارگر 
اخراج شدند و چه میزان فساد ایجاد شده 
اســت؟ چرا مســئولان برای بیکار شدن 
کارگرها هیچ طرح و برنامه ای ندارند؟ فیلم 
»داد« چنین چالش هایی را مطرح می کند.

اما مسئولان به جای اینکه فیلم را ببینند و 
درباره آن فکر کنند، بلافاصله و بدون دیدن 
آن فقط دستور می دهند تا جلوی نمایش 
آن گرفته شــود! اما مطمئن باشید که داد 
متوقف نخواهد شد و ما دادهای دیگری را 

هم سر خواهیم داد.
- پس ساخت قسمت های بعدی را 

هم در برنامه دارید؟
بله قســمت های بعدی این مستند هم 
درباره مسائل کارگری است. مسائل صنفی 
معلم ها و همچنین مسئله صندوق ذخیره 
فرهنگیان، موضوع مستند »داد 2« است. 
نگاه ما به این موضوع به هیچ وجه سیاسی 
نیست بلکه ســاختاری است و می خواهیم 
این فیلم منجر به رفع ساختارهای فسادزا 

در این حوزه بشــود. به همین دلیل هم در 
حال مطالعه ابعاد مختلف مشکلات صنفی 
معلم ها هســتیم. با اینکه شاهد گسترش 
مشکلات معیشــتی معلم ها هســتیم اما 
مســئولان مربوطه نسبت به این مشکلات 
رسیدگی نمی کنند. متأسفانه می بینیم که 
وزیر آموزش  و پرورش به جای تمرکز برای 
حل مشــکلات معلم ها در خانه اش واردات 
چنــد صد میلیونی صورت می گیرد! من به 
عنوان کسی که خودم را سرباز امام و رهبری 
می داند وظیفه خودم می دانم که مشکلات 
کشور را در فیلم هایم مطرح کنم. به همین 
دلیل هم مشــکلات کارگری را با زبان هنر 
بیان می کنم تا مسئولان بیشتر متوجه شوند. 
مســتند »داد 2« در مرحله پیش تولید و 
تحقیق است. ما هر جا بی عدالتی و ظلمی 
را ببینیم، سراغش می رویم و با زبان هنر و 
به صورت کارشناسی شده به آن می پردازیم.
- این کار شما، سیاه نمایی نیست؟

عدالت خواهی نه تنها سیاه نمایی نیست 
که، روشن نمایی است. کسانی که هدفشان 
تخریب است سیاه نمایی می کنند، اما کسی 
که مشــکلات را بررســی می کند و ریشه 
آســیب ها را نشان می دهد در پی نوسازی 
است. وقتی بی عدالتی اتفاق می افتد، یعنی 
یــک جای کار ایــراد دارد و باید آن ایراد 
برطرف شــود تا بی عدالتی هم کنار برود. 
این وظیفه یک هنرمند، خبرنگار یا رسانه 
است که ریشه بی عدالتی ها را کشف و برای 
برطرف شــدن آن ها تلاش کند. به همین 
دلیل هم معتقدم که مستند »داد« روشن 
نمایی اســت. چون ریشه مفاسد را نشان 
می دهد و از مسئولان می خواهد تا اصلاح 
شــود. معتقدم که اصلاح طلــب واقعی ما 

هستیم که دنبال رفع مشکلایم.
- در پایان اگر سخنی هست، بفرمایید.

امید است که همه هنرمندان و به ویژه 
مستندسازهای جوان جسارت پرداختن به 
مسائل و ریشــه های مشکلات اجتماعی را 
داشــته باشند و با نگاه درست به این گونه 
مشکلات بپردازند. نقد کردن مثل راه رفتن 
روی لبه تیغ است. کوچک ترین اشتباه در 
نقد، نتیجه اش رخ دادن یک بی عدالتی دیگر 
اســت. نقد باید همراه با کار کارشناسی و 
همراه با مطالعه و تحقیق سنجیده و به زبان 
هنر باشد تا شبهه ای ایجاد نشود و موجب 

سوءاستفاده مخالفان نظام نشود.

حتماً برای شــما هم پیش آمده که 
با خبر یا پیامی در شبکه های اجتماعی 
مواجه شــوید که با نگاهی سریع به دو 
یا ســه جمله نخســت، متوجه جعلی 
بودن خبر یــا غیرواقعی بودن آن پیام 
بشوید. گاهی هم با حسرت از اینکه چرا 
سواد رســانه ای آن دوست یا برخی از 
کاربران این شبکه ها کمی بیشتر از این 
نیست، کار دیگری از دستتان بر نیآید و 
لاجرم- از روی رودروایستی- لایکی هم 

برایش بگذارید! 
 اگر چه در این کار مشکل، ماهیت 
شبکه های اجتماعی نیز مسئله ساز است، 
از آنجا که طیف وسیعی از مخاطبان را 
 )forward( تنها با یک کپی یا یک فروارد
به هم متصل می کند و بدین شکل فرایند 
ارتباط را تا ســطح یک لایک )like(، یا 
یک کامنت )comment( فرو می کاهد، اما 
از طرف دیگر، این کنش ارتباطی و نوع 
آن در جامعه مخاطب، و به عبارت دیگر 
فرهنگ ارتباطی افراد و نهادهای جامعه 
است که در نهایت به چنین شبکه هایی 
اجازه می دهد که از آن به عنوان ابزاری 
در جهت تقلیل آگاهی و تحریف حقیقت 
یا در جهت رشد آگاهی و افزایش سواد 
رسانه ای در جامعه مخاطب استفاده شود. 
 نظریه کنش های ارتباطی در حوزه 
عمومی )معروف بــه نظریه هابرماس(، 
نظریه ای در رسانه است که مبین ارتباط 
میان نهادهای تولید )ارسال( کننده پیام 

و مخاطب یا دریافت کننده آن است. در 
این نظریه مخاطب،رام و مطیع شده پیام 
و یا برعکس بی تفاوت و منفعل در برابر 
آن نیست، بلکه کنش ارتباطی او، کنشی 
عقلانی در انتخاب و گزینش و بازبرخورد 
آگاهانه است که مبنای آن نوعی توافق 
و تعامل اســت. از سویی، فرآیند اعمال 
نظر )قدرت( را نزد اصحاب رســانه به 
عنوان تولید )ارسال( کننده پیام، تضمین 
می کند و از ســوی دیگر نیاز فرهنگی 
مخاطــب را در تبییــن هویت فردی و 

اجتماعی خویش برآورده می سازد. 
برای مثــال در انتخابات ریاســت 

جمهوری در فرانســه، هر یــک از دو 
حزب راه یافته به دور دوم یعنی راست 
افراطــی )بــه رهبری ماریــن لوپن( و 
حزب میانه رو )بــه نمایندگی امانوئل 
ماکرون( هم در شکل پیام یعنی هم در 
سطح ادبیات و ساختار زبانی شعارهای 
انتخاباتــی و هم در شــیوه ارســال و 
پوشــش آن، گزینش های خود را دارند 
که اگر چه هر یک در مضمون شــعار و 
پیام سیاســی- اقتصادی خود، تجانس 
و مشــابهت هایی هم با دیگری داشته 
باشد- با این حال- دقت در نوع زبان و 
بافت ادبیات بکار رفته در آن، به روشنی 

تعلق هر شــعار و هر پیام را به حزب یا 
گروه خود مشخص می سازد.

 بدین شکل، پیش از آنکه مفهوم و 
مضمون شعارها نمایانگر احزاب و اهداف 
سیاسی- اقتصادی آن باشد، شکل پیام 
و نوع ادبیات بــکار رفته در آن گویای 
تفکرات و منش سیاسی آنها خواهد بود 
و عیناً همین منطق در انتخابات ریاست 
جمهوری در ایران نیز مصداق می یابد. 

 جــدا از نتیجه سیاســی انتخابات، 
چه در فرانسه و چه در ایران، دستآورد 
بزرگ فرهنگی کــه می تواند در چنین 
برهه های حساســی )ماننــد انتخابات 
ریاســت جمهوری( بر طیف وســیعی 
از جامعه، چه بــه عنوان تولید کننده و 
ارسال کننده پیام و چه مخاطب به عنوان 
دریافت کننده و کنشگر، اثر گذار باشد، 
رشد سواد رسانه ای و انتخاب و گزینش 
درست در شکل پیام و نوع رسانه، با توجه 
به ســطوح ارتباطی باشد و نه صرفاً بر 
مبنای وعده و شعار و پیام های غیر واقع 
و خبرهای دستکاری شده و خلاصه آنکه 
گاه نگفتن چیزی یا به اشتراک نگذاشتن 
و یا فقط برای لایک، لایک نکردن خیلی 
بهتر از پشت سر هم به اشتراک گذاشتن 
و لایک کردن است. به قول شیخ اجل، 

سعدی شیرازی؛
»تا مرد سخن نگفته باشد

عیب و هنرش نهفته باشد« 
فرزاد میرحمیدی

گفت وگو با حجت الله عدالت پناه، کارگردان مستند »داد«

دادخواهی ما متوقف نخواهد شد
آرش فهیم

اصلیــت حقیقت قــرآن در کنار ذات و 
ماهیت ســایر قالب ها، خاصه ســینما، چه 
موقعیتی را بر می ســازد؟ و اینکه تا چه حد 
می توان وفاداری به اصل و متن روایت قرآنی 
را بی کم و کاست، فدای ارزش های داستانی و 
بصری سینمایی کرد و به نتیجه دل خوش 

بود و اعتماد نمود؟
نکته دیگر تفاوت مدیوم و قالب اســت. 
اینکه مفاهیم قرآنی براساس »وحی« منزل، 
در قالبی قرار گرفته اند که گیرایی و رسانایی 
و انطباق های هارمونیک و ... را دارا باشــد و 
آن »کلام« وحی است.در حالی که داستان، 
سینما، تئاتر، موسیقی و... هر یک ذاتیات و 
ماهیات خاص خود را دارند و چه بســا هر 
کلامی را نتوان در وجه مطلوب و درســت 
و به جا و متناسبش، در قالب های دیگر هم 
بازآفریــد و به مخاطب عرضه نمود و نتیجه 

درخور گرفت.
تجربه هــای قرآنی مــا در حوزه تصویر، 
خاصه سینما چه خطرات و چه دستاوردهایی 
برایمان به ارمغان داشــته اســت؟ آیا این 
»تجربه« ها صرفاً ماهیتی لجستیکی دارد و 

از متن و بطن و هویت تهی است؟
آنچه به عنوان تجربه امر قدســی قرآن 
در حافظه ســینمایی ما وجو دارد کمابیش 
قابل دفاع نیســت. این نتیجــه و خروجی 
حاصل کدام خلل و نارســایی ها و از ناحیه 
ناروا  کدام ســوءتفاهم ها و اســتنباط های 
است؟محصولات تصویری ما در حوزه قرآن یا 
معصومین در زمینه ها و شاخصه های مختلف 
و متنوعش کمتر قابل دفاع اســت و بیشتر، 
نشانگر حوزه های خواسته و ناخواسته فکری 
و عملیاتــی و اجرایی در این حوزه.علت این 
وضعیت، یکی در عدم فهم درست ویژگی های 
و خاصیت هــا و اساســاً ذات و ماهیت کلام 

وحی است.
واقعیت و حقیقت آن است که اصل متن 
وحی قابل انطباق و جاری شدن در هر قالب 
و ســاختاری نیست و اساساً تصویر و خاصه 
سینما از محدودیت های فراوانی آن هم در 
یــک قالب خاص بــا ویژگی ها و مختصات 
خاص تر برخوردار اســت کــه نمی توان از 
او هــر توقعــی را داشــت. فی الواقع تعبیر 
سینمای اســلامی یا سینمای قرآنی بیش 
از آن کــه از دقت و توجه و تمرکز بر آیند، 
حاصل بی اطلاعی، بدفهمی و سطح ضعیف 
و نحیف و پایین فهم فکری و ســواد بصری 

گوینده است.
نمی توان برای ســینما و قرآن، شباهت 
ظرف و مظروفی قائل شد و این گونه پنداشت 
که بی توجه به واقعیت مختصات و ویژگی های 
هر یک از سینما و قرآن، می توان کلام وحی 
و مفاهیم و معارف آن را با هر شرایطی و به 
هر نحو دلخواه و مورد نظر، در ظرف سینما 
یا ادبیات یا تئاتر ریخت و از آن بهره جست 
و محصولاتی مفید به معنای درســت کلمه 

ارائه کرد.
شاهد مثال این موقعیت، انبوه محصولاتی 
است که تحت عنوان و ذیل تعبیر سینمای 

اســلامی و قرآنــی ارائه می شــوند، اما گاه 
چیزهایی مضحک و عبث هستند که نه تنها 
در رســانایی مفاهیم عظیم و عالیقدر قرآنی 
نقــش ندارند، بلکه موجبات وهن این منبع 

لایزال الهی را نیز پدید می آورند.
در بحث ارتباط و تلاقی ســینما و قرآن 
و نوع همپوشــانی که در این حوزه می تواند 
وجود داشــته باشد، مهم ترین نکته، در نظر 
گرفتن همین امر مهم و حیاتی اســت که 
همانا فهم درســت و اصیل مدیوم ســینما 
باشد و آنگاه درک درست و هستی شناسانه و 
معرفتی تعاملی که می توان میان آن و مفاهیم 
قرآنی به وجود آورد و از آن در راه بازنمایی 
هنرمندانه و غیرشعاری و به دور از سطحی 

زدگی آن مفاهیم ارزشمند بهره جست.
آنچه حوزه ســینما و بنا بر ســاخت و 
ســاختار آن حائز توجه و اهمیت است، نوع 
شکل گیری محصول نهایی است که بر اساس 
مؤلفه های از پیش پرداخته شده پدید می آید. 
در ایــن بحث، ارتباط میان مفاهیم قرآنی و 
ســاخت ســینمایی از یک موقعیت خواه و 
ناخواه و اجتناب ناپذیر تبعیت می کند و آن 

هم ساختار سینمایی است.
ساختار سینمایی از عناصری تشکیل شده 
اســت که فرم، دکوپاژ، میزانسن و جزئیات 
عناصری این ها یعنــی فیلمنامه، بازیگری، 
لوکیشن، حرکت دوربین، قالب بندی و کادر 
گذاری ها و موسیقی و... آن را قوام می دهد و 

به منصه ظهور و بروز می رساند.
در عین حال، ذات سینما، علاوه بر این ها 
از مختصات فرهنگی پیروی می کندکه جزئی 
از ماهیت آن شــده است که این ماهیت را 
نمی توان با شــعار و ســطحی نگری و ادا و 
اطــوار و حتی زور و ضرب و چنگ و خدنگ 
به تصرف خود در آورد و آنچه را خواست و 
دوست داشت در آن ریخت، به مصداق همان 
ظــرف و مظروف و امثالش. اینکه تصرف در 
ذات سینما، امکان پذیر است یا نه و اینکه تا 
کجا می توان با تسلط بر امر سینما و تشرف 
در امر قدســی در این راه به جایی درخور و 
مطلوب رســید، محل طرح سؤال، تمرین و 
ممارســت، صبر و استقامت و تکاپو و تلاش 

است و البته فروتنی و طلبگی.
باید دانست که در اینجا در این حیطه یا 
درجه با ریسک بالا و خطیر و مخاطره آمیز، 
تسلط بر یکی از این دو سو صرفاً کارگر نیست 
و نمی توان با سلاح تکنیک به محراب رسید 
یا بامناسک و ظواهر صرف به توفیق »خرق 

حجاب تکنیک« دست یافت.
در این موقعیت، شناخت در هر دو میدان 

لازم است و آن هم به قدر کفایت در رسیدن 
به هر مرتبت بنابر مرتبتی که ســازنده اثر 
بدان نائل آمده، اثر نیز از آن متأثر اســت و 
آیینه ای که به خوبی و بی رحمی )!( بطن و 
متن و درون و دماغ ســازنده را روی نماید و 
باز می تاباند. ره یافتی که باید در امتداد این 
مسیر مدنظر سازنده باشد البته ماحصل یک 

سلوک است، یک آذوقه فکری و عملی.
سلوک سازنده سینما در مسیر شناخت 
و درک درست و استاندارد از فرم و توفیق او 
به لمس تجربه امر قدسی و برگزیدن راهی 
در خور و متناســب برای عبور از ســنگلاخ 
حجاب هــای ظاهری و باطنــی تکنیک و 
ظاهرپرستی و روی و ریا و آنک دست یابی به 
گوهر بی دلیل و جوهر اصیل و ژرف و اثرگذار 

هنر ناب و تصویر خالص.
رســیدن به مرتبتی که پشتوانه انسان 
هنرمند را در حوزه قــرآن و ائمه اطهار)ع( 
به بازتابندگی هنری و سینما ورزی معرفتی 
و دینــی نائل کنــد از جملــه لطیف ترین 
آفرینندگی های بشری و شریف ترین ادراکات 

و خلاقیت های هستی است.
ساخت و ساختار در داستان های قرآنی در 
گذر از مضامین که اصلی ترین وجوه هستی 
شناســانه آن هاست و به معرفت و اندیشه و 
حکمت و تنبه منتج می شود، منشأ از ادبیت 
متن گرفته است. به تبع اعجاز قرآن، قصص 
قرآن نیز بر آیند فرآیند ادبیت متن اســت 
و شــگرفی و ســترگی و زیبایی و جمال و 
جلالی که در متن وحی، سرشاری کلمات را 
با زیبایی ادب و هنر بیان در برگرفته اســت 

و به بار نشانده.
قصه های قرآنــی فراتر از قید و بندهای 
تصویرگری اســت و اساساً تجسم به عنوان 
نازل ترین وجه تصور و پایین ترین سطح تفکر، 
راهی به متن و بطن کلام وحی ندارد. قرآن 

ساحت سطوت و مکنت و شوکت مضامین و 
بارگاه عظمت و جلال و تأثیرگذاری کلمات 
است و آهنگی که از متن کلام بر می آید و از 
دل خدا می افروزد و لاجرم بر دل می نشیند. 
دوری از پیچــش غریب و ثقیل هنر مدرن، 
منزه بودن از معایب داستان پردازی بشری، 
خلوص اهم رسانایی معرفتی و در عین حال 
شــکوه آهنگین کلام و اعجــاز با وقار متن 
و اندیشــه و تفکر و تذکــر و تنبه، همگی 
در قصص قرآنی جمع اســت.و این همه از 
شــالوده اصلی متن وحی منتزع می شودکه 

همان »اعجاز« است.
شــوکت  و  ســرمدی  کلام  رفعــت 
اعجاز محمدی در ســایه کلمــات فخیم و 
شریف و متین وحی جلوه ای جدا از ساخت 
و پرداخت های انســانی دارد و اساساً انسان 
را راهی برای رســیدن به آن نیســت حتی 
اگــر تماماً جمع گردند و حتی اگر بخواهند 

سوره ای و آیه ای اتیان کنند.
تردیدی نیست که برای بازنمایی قصه های 
قرآنی و اساساً جلوه بخشی تصویری به آیات 
وحی و مضامین قرآن بایستی راهی دیگر و 
ســلوکی دیگر یافت و پرداخت. این سلوک 
گر چه بی تردید از دایره تجربیات بشر خارج 
نیست و با همین لوازم و ابزار تصویری بایستی 
به دنبال آن رفت و آن را جست و کشف نمود 
اما آنچه مسلم است این سلوک برای به تصویر 
در آوردن متن وحی، ویژگی ها و شاخصه هایی 
را برای سازنده اثر به دنبال دارد و در پی توجه 

به آن رمز عبور و رسیدن است.
نزدیک کــردن دو حیطه محاط قرآن 
و سینما جز با »ســلوک« دینی سازنده و 
استعانت از متن وحی و بطن ساختار اصیل 
هنر امکان پذیر نیســت و الا صرف تمسک 
به اشــتراکات هنری و لایه های ظاهری و 
متنی هر یک از قرآن و سینما و بی توجهی 
به عمق معانی و شناخت عمیق از مفاهیم 
و ساختار آن دو به تنهایی کارایی رساندن 
آن معنایــی را در انتقال پیام و اثر گذاری 
را در استیفاء کامل و جامع و مانع مفاهیم 
معرفتی وحــی البته در حــوزه به تصویر 
کشــاندن و بازنمایی هنری و نه خواندن و 
بهره گیری متنی از اصل کتاب ندارد مگر نه 
آنکه همان طور که خواننده قرآن باید در آن 
تدبر و تدقیق و تفکر نماید تا از آن سهمی 
از ادراک و فهم و رســتگاری برد، ســازنده 
اثــر تصویری هم باید همین مواجهه را هم 
با قرآن و هم با تصویر و ســاخت و ساختار 
آن داشــته باشد که: »ان هذا القرآن یهدی 

للتی هی اقوم«.

بررسی تعامل دین با هنر هفتم- بخش دوم

زمینه های 
جلوه بخشی تصویری آیات وحی

محمدرضا محقق

شبکه های اجتماعی و کنش های ارتباطی

»ویلایی ها« به عنوان فیلم اول یک 
کارگــردان، کار بــدی از آب در نیامده 
اســت. منیره قیــدی در فیلم اول خود 
تــلاش کرده تا از زاویه ای تازه به جنگ 
تحمیلی بپردازد. فیلمــی زنانه، درباره 
موضوعی مردانه که روایت آن براساس 
واقعیات شکل گرفته است؛ اردوگاهی در 
حاشیه مناطق جنگی که هیچ مردی در 
آن حضور ندارد و محل اسکان همسران 
رزمنــدگان و فرماندهــان دفاع مقدس 
است، بهترین بستر برای نمایش جنگ از 
نگاه و با احساسات زنانه است. شاید کمی 
کلیشه ای به نظر برسد، اما حقیقتی است 
که باید دائم تکرار کرد؛ شیوه نقش آفرینی 
زنان در جنگ هشت ساله، یک الگوی کم 
نظیر و متعالــی از حضور زن در عرصه 
مبارزه اجتماعی و فرهنگی اســت. اما 
کمتر فیلمی به این لایه مغفول اما مهم 

از تاریخ معاصر ایران توجه کرده است.
فیلم »ویلایی هــا« جنگ را در آینه 
نگاه گروهی از زنان در ســنین و حتی 
طیف های مختلف بازتاب داده است. زن، 
مصداق و مظهر زندگی و زایندگی است 
و جنگ، تجلی مرگ. اما در هم آمیختن 

این دو ضد در این فیلم، اســتعاره ای از 
وجه انســانی و انسان ساز دفاع مقدس 

ماست.
نکته قابل تأمل این که به رغم حضور 

یک زن در مقام کارگردان و زنانه بودن 
فضای درام اما مسیر روایت فیلم از افراط 
و اغراق در سانتیمانتالیسم در امان مانده 
است. این در حالی است که فیلم استعداد 

زیادی در افتادن به احساسات گرایی و به 
اصطلاح، »هندی بازی« داشت. اما اینکه 
کارگردان، حد نگه داشته و از امکاناتی که 
در اختیار او بوده به اندازه و در چارچوب 
مضمون فیلم استفاده کرده، شخصیت 
دفاع مقدسی فیلم را حفظ کرده است. 
حتی موســیقی فیلم نیز به اندازه و به 
موقع اســت که همراه با بــازی خوب 
بازیگران، ساختاری منسجم و استوار را 

برای فیلم درست کرده اند.
هر چند که فیلم، از کمبود داستان 
رنج می برد و به جای تحول، چند حادثه، 
درام را ایجاد می کند. حوادثی مثل هجوم 
هواپیماها و بمبــاران، حضور پر تعلیق 
پیکی که هر بار خبر شــهادت یا زخمی 
شدن شــوهر یکی از زنان را می آورد و 
مادری که بــه تعزیت جوان دیگری، به 

جای فرزند خود می نشیند و ...
پایــان فیلم می توانســت وجهه ای 
ضدجنگ به فیلم ببخشد، اما اختتامیه 
هوشــمندانه و توأم با امید و روشنایی 
فیلم که یادآور ادامه زندگی در شــرایط 
بغرنج و دردناک است، فیلم را از سقوط 

در پرتگاهی دیگر نیز نجات داده است.

خرم شهر
مهدی امیدی

نگاهی به فیلم ویلایی ها


